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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

مؤید برای راه دوم و نظر استاد

در راه دوم که عرض کردیم، گفتیم چه بسا بتوان برخ از انواع تلیف را برای صب ممیز در صورت که در مقام اثبات دلیل
انش هست، چه بسا در مقام اثبات هم بتوان مواردی را برای آن پیدا کرد. یمساعدی برای او باشد، اثبات کنیم. پس ام

موردش همین «وجوب رد مال غیر» است که ما عرض کردیم اطلاق «عل الید» اقتضا مکند که رد مال غیر، واجب است، و
لو بر صب ممیز. خود دلیل، دلالت دارد، ول باید نسبتش را به دلیل دیر، جداگانه بررس کنیم. این مورد را که دیروز اصل

فرعش را اشاره کردیم، مرحوم میرزای قم(قده) در کتاب غنائم الایام(که انصافاً خیل کتاب پر مطلب است)، ج3، ص236،
در المسألة السادسة مفرماید «وجوب الرد کفائ إذا کان المسلّم علیهم جماعة، للإجماع، و الأخبار «2»، و بهما تخصص

العمومات الظاهرة ف العینیة، و لا یسقط إ برد من کان داخً فیهم و ف سقوطه برد الصب الممیز إذا کان من جملتهم
إشال، و لا یبعد السقوط خصوصاً مع القول بون عبادته شرعیة کما هو الأظهر» ؛ اگر آن گروه که به آنها سلام مشود

جماعت باشند، بر این جماعت به نحو واجب کفای رد سلام واجب است، و این وجوب رد ساقط نمشود مر کس که داخل
در همین گروه است رد سلام کند. حالا اگر در میان این جماعت ی صب ممیز باشد و آن صب ممیز، رد سلام کرد، آیا این

وجوب رد از بقیه ساقط مشود یا نه؟ مفرماید محل اشال است، اما بعید نیست که قائل شویم ساقط مشود، مخصوصاً اگر
عبادات صب را هم شرع بدانیم و تمرین ندانیم. اینجا اگر این صب رد سلام کرد، مگوئیم ساقط مشود.

آیا صب امتثال کرده یا نرده؟ اگر با عمل صب، از ذمهی دیران ساقط مشود، معنایش این است که این صب امتثال کرده،
اگر امتثال کرده معنایش این است که این وجوب کفای شامل حال این هم شده و إلا نمشود بوئیم أصلا تلیف برای او نبوده
و بین اینها مثل اجنب باشد، اما اگر این جواب سلام داد از بقیه ساقط شود. ما این مورد را شاهد بر همین مدعا مگیریم. این

بحث، خیل مفید است و خود شما هم بیشتر این بحث را دنبال کنید، به نظر من از جاهای است که در فقه باید ی مقداری
روی آن کار شود. بعضها در صدد این هستند که ملف را غیر ملف کنند و ما دنبال این هستیم که غیر ملف را ملف کنیم.

در صب ممیز، در بعض از انواع تلیف ‐نه در همه تالیف، از قول ما نقل ننید که در تمام تالیف این حرف را مزنیم، در
مثل صلاة و صیام و حج أبداً این حرف را نمزنیم‐، تلیف شرع برای صب ممیز هست. در باب حرمت نظر به نامحرم، در
ذهنم هست که برخ احتیاط وجوب مکنند که صب نظر به نامحرم نند. در باب ضمان هم که ما «وجوب الرد» را از اطلاق

«عل الید» استفاده کردیم. در «وجوب رد سلام» هم عبارت میرزا(ره) در غنائم است. از این عبارت این استفاده مشود.
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بحث اخلاق؛ رذیله «حسد»

در هفته گذشته ما اجمال از بحث «حسد» را هم در بحث خارج اصول و هم در بحث خارج فقه خدمت شما عرض کردیم؛ که
شود که بدترین صفات و رذائل نفسانآمده، استفاده م ریشه حسد چیست. از تعابیر شدیدی که در روایات و در کتب اخلاق

در انسان؛ «حسد» است و أشدّ امراض نفسانیه است. هیچ صفت رذیلهی اخلاق در انسان بدتر از حسد نیست. گفتیم که
حسد، معلول چه اموری است؟ نتهای که در بحث امروز مخواهیم دنبال کنیم این است که وقت ما به قرآن مراجعه مکنیم،
ریشهی حسادت، از کفّار شروع شده و اگر ی انسان مؤمن بداند که این صفت ابتدا در اختیار کفار بوده و از آنها آغاز شده،

دیر به خودش اجازه نمدهد که حسد در او راه پیدا کند. در معنای حسد گفتیم یعن «آرزوی زوال ی نعمت که خدا به دیری
داده». اگر خداوند تبارک و تعال به کس نعمت علم داده، نعمت مال داده، نعمت خانه داده، نعمت اولاد داده، انسان حسود،

کس است که در درون خودش خوشش بیاید از اینه این نعمت را خدا از او بیرد و اگر ی روز فهمید که این آدم بخانمان
شده و یا این شخص اولادش را از دست داده، در درون خودش ی فرح و انبساط پیدا کند. این معنای حسادت است که امید
ثیرک دبه پیامبر(ص) خبر داد و فرمود «و ری داده، از او زائل شود. خداوند تبارک و تعالکه خدا به دی به این دارد که نعمت
تای َّتوا حفَحاص فُوا وفَاع قالْح ملَه نیدِ ما تَبعب نم هِمنْفُسنْدِ اع نداً مسفَّاراً حک مدِ إیمانعب نم مَوندری تابِ لَوْال لها نم

اله بِامرِه انَّ اله عل‌ کل ش‌َء قَدیر» (بقره: 109)؛ مفرماید اهل کتاب دوست دارند که کفاری که ایمان آوردهاند دست از
ایمانشان بردارند و مجدداً به کفر برگردند، خداوند مفرماید این حسد اینهاست؛ یعن این نعمت که انسان به دست آورده که
نعمت ایمان است، کفار دلشان مخواهد که این مؤمن، دست از ایمانش بردارد و مجدداً کافر شود و این نعمت از او زائل

شود. پس باید توجه کنیم که ریشه حسد؛ مربوط به کفار است.

توجه کنیم که انسان حسود با پیدا کردن این صفت، نزدی به کفار مشود. همصفت و همکیش آنها م شود. چطور به
خودمان اجازه خواهیم داد که این صفت در ما راه پیدا کند؟!! باز به تعابیری که علمای اخلاق دارند باید توجه کرد که مگویند

انسان حسود، جزء شرور جامعه است. بر او شریر اطلاق مشود، جزء اهل شر است. چرا؟ فلاسفه مگویند «عدم»، عنوان
شر را دارد، علمای اخلاق هم در بحث اخلاق از آن استفاده کردهاند که شرور، عنوان عدم را دارد و وجود عنوان خیر را دارد،
ی کس که چیزی ندارد دلش مخواهد پیدا کند، این آدم است که خیر دیری را مخواهد، اما اگر دیری ی چیزی دارد و

این آرزو کند که از دستش بدهد، پس این هم طالب شر و عدم شد.

کس که طالب شر شد، مشود شرور. انسان حسود مصداق برای شرور است. ببینید واقعاً انسان را تا چه مرزی مبرد؟ تا
مرز کفر و شرارت مبرد. ما وقت روایات را مبینیم، در کلمات پیامبر(صلوات اله و سلامه علیه) راجع به حسود تعابیر
زیادی وجود دارد که من به چند مورد از آنها اشاره مکنم؛ «اقَل النَّاسِ لَذَّةً الْحسود» ؛ حسود، کمترین لذت را از وجود

خودش در عالم مبرد. مقصود از لذت؛ شهوت نیست. آدمهای حسود، معمولا از وجود خودشان بهرهای نمبرند، چون دائماً
ری مقام دارد. امروز به رفیق من پست دادند به من ندادند، چه زمانمال دارد. دی ری چه دارد؟ آن یدنبال این هستند که دی
این پست را از او مگیرند؟ اینقدر انسان بیچارهایست که گاه فر مکند که این رفیقش که پست گرفت خودش را قانع مکند

که حالا سه سال دیر این پست را از او مگیرند، از الان خوشحال است. 

این خیل بدبخت است. انسان گاه اوقات آرزو مکند که ی عالم مریض شود و نتواند منبر برود و درس بوید، متأسفانه
این مسأله بوده و الآن هم در بین ما و اقشار دیر هست. هر کس به ی نوع گرفتار این مسأله است. ی کس حافظهی قوی
دارد، ی کس استعداد قوی دارد، وقت مبین ی کس استعداد قوی دارد، خدا را شر کن که خدا این نعمت را به او داده و
به او تبری بو، خوشحال شو. آنچه که باید در خودمان دقت کنیم این است که آیا از رشد دوستمان، رشد علم، رشد معنوی،

رشد دنیوی، رشد سیاس، رشد اقتصادی او لذت مبریم یا نه؟ اگر دیدیم که واقعاً در نفسمان به این مرتبه رسیدیم که از
ی کس شویم از ثروتمند شدنش خوشحال، تا ی‌شویم و از سلامتش خوشحال، از فقر او ناراحت ماو ناراحت م مریض
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ماشین پیدا مکند ی عده‌ای همینطور به فر فرو مروند که از کجا آورده؟ ک به او داده؟ چطور شده؟ دغدغهی این را ندارد
که از راه شرع به دست آورده یا نه؟ توی بیچاره به فر این نیست که این از راه حلال به دست آورده یا نه؟ اگر به کنه نفست

ناه کن، مگوئ چرا من ندارم و او دارد؟ چرا دارد و حال آنه نباید داشته باشد! در خیل از موارد وقت انسان ملاحظه
مکند اینونه است. از هر راه به دست آورده، مر تو از طرف خدا مأموری که سؤال کن که این را از چه راه به دست

آورده است؟ کس حق ندارد جستجو کند. البته ی وقت انسان مبیند کس از حد خودش خارج شده، مبیند ی طلبهای از
حق خودش خارج شده، انسان متواند تذکر دهد، باید هم تذکر دهد، اما خیل از اوقات نیت تذکر نیست، ریشهاش به حسادت

برمگردد.

خدا والد ما(رض) را رحمت کند، مفرمودند من در سن بسیار کم بودم که در همین حوزهی علمیه در مسجد اعظم درس
ماسب شروع کردم. فرمودند همان زمان افرادی بودند که ده بیست سال بود در حوزه ماسب مگفتند، من هم سنّم کم بود.

ی عده از فضلا از من خواسته بودند و من هم برایشان شروع کردم. ی روز ی از فضلای درس آمد به من گفت که مر
شما با فلان آقا که ده پانزده سال از شما بزرگتر است و از جهت تدریس سابقهدار است، خصومت دارید؟ ایشان فرموده بود
نه! گفت ایشان در مجلس درسش فرموده حوزه ما به کجا رسیده که بچهها ماسب شروع کردهاند؟! ریشه این حرف چیست؟

حالا آن آقا به حسب ظاهر هم ملا، با تقواست، اما غیر از مسألهی حسادت، من نمتوانم چیز دیری ببینم.

کس که ده بیست سال بعد از من به حوزه آمده و ملا شده، نمتوانم ببینم و تحمل کنم. فرمود به آن طلبه گفتم که من جواب
ایشان را دو ماه دیر خواهم داد. فرمودند درس ما قوی و عمیق بود، روز به روز درس ما شلوغتر شد و درس آن آقا خلوتتر
شد. چرا باید ی مدرس وقت درس را برای این حرف بیرد. اما اینه انسان اضطراب داشته باشد، ریشه این اضطراب به

همین برمگردد. برای خود ما نظائر این قضایا پیش آمده است. وقت در طریق علم، حسادت آمد، من از علم خودم لذت
نمبرم، چون تا مبینم دیری ی مقدار قویتر از من مفهمد، مخواهم با او برخورد کنم و دیر علم، آن نورانیت که باید
داشته باشد را ندارد. وقت کنار علم، حسادت بیاید، نورانیتش را از دست مدهد و لذت ندارد و انسان دیر روی مسائل فر

نمکند، فقط فرش این است که آن آدم ک مریض مشود و ک زبانش بند مآید و ک بندش کج مشود و نتواند چیزی
بنویسد. 

در مردم معمول نیز هست. اگر ی مغازهداری ببیند کار ی مغازهای گرفته و مشتریاش زیاد است، اما ی روز که مریض
مشود و به مغازه نمآید خوشحال مشود. همه اینها از حسادت است. این تعبیر پیامبر(ص) و اینها را کنار هم بذارید،

حسادت، انسان را تا مرز کفر و به مرز شر مبرد و در آثار دنیویهاش؛ لذت وجودی انسان را مگیرد. کس که عالم است لذت
داند آن کسگیرد، در همان میدان ورزش مار را مگیرد، لذت ورزش ورزشگیرد، لذت کسب کاسب را معلم را از او م

که قویتر در حال دویدن است مگوید ک مشود که قدرتش کم شود و نتواند بدود. این برایش لذت ندارد. اما اگر به این
که دارد، باید شاکر باشد و آن کس ری نداده، آن کسداده و به دی زیبای ند و بداند خدا به او داده، خدا به کسر نجهات ف

هم که ندارد باید شاکر باشد، قانع باشد و راض باشد.

«ام یحسدُونَ النَّاس عل‌ ما آتاهم اله من فَضله‌» (نساء: 54) ؛ ریشهی حسادت، معارضهی با خداست. حالا مرز کفر و شر و
از بین رفتن لذت وجودی هست، اما آدم حسود، در حال معارضه با خداست، که خدا چرا این نعمت را به او داد؟ سر اینه باز
در همین روایات، فرموده حسد، آفت دین است، شاید همین باشد. واقعاً این تعابیر عجیب است که هم در کلمات پیامبر(ص) و

هم در کلمات امیرالمؤمنین(ع) آمده که «انَّ الْحسدَ یاکل ایمانَ کما تَاکل النَّار الْحطَب‌»؛ وقت حسد در وجود انسان بیاید،
ایمان را مخورد و مبلعد. چطور مبلعد؟ طوری که أصلا اثری از ایمان در وجود آدم نباشد. چرا؟ چون تشبیه به آتش

مکند، وقت آتش، هیزم را از بین مبرد، فقط خاکستر باق مماند، حسد وقت که وجود انسان را گرفت، ایمان را اینطوری
نابود مکند. یا در بعض از تعابیر دارد مثل نم که در آب حل مشود، حسد که بیاید ایمان در وجود آدم از بین مرود و

تمام مشود. حسود؛ معارض با خداست. 

http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=54


واقعاً آیا با این اوصاف، باز خودمان حاضر هستیم که حسادت داشته باشیم؟ و این نته را هم عرض کنیم که در همین روایات؛
حسادت افرادی که در دنیا مبتلا به این هستند که اینها مثلا بد چشم هستند، در عرف مگویند فلان چشم مزند، چشم زخم

دارد، در روایات از پیامبر(صلوات اله علیه) وارد شده «العین حق» ؛ چشم زدن حق است، یعن کس این را انار نند. چون
در زمان ما بعض از واقعیات را مگویند خرافه است، زمان ما ی زمان عجیب شده، خیل از خرافات را به کم این کتابها

و وسائل ارتباط جمع، به عنوان واقعیات به خورد جامعه مدهند، از آن طرف خیل از واقعیات را مگویند خرافه است.
گاه اوقات مگویند دعا خرافه است، توسل خرافه است! ی از چیزهای که الآن روشنفرها!! قبول نمکنند چشم زخم

است. مگویند چشم زخم یعن چه؟ من با خیلهایشان صحبت کردهام. و حال آنه واقعیت دارد، بر حسب همین روایت که از
.«پیامبر(ص) فرمود «العین حق

آن وقت دو تا عامل برای چشم زخم ذکر فرموده؛ «یظهره الشیطان»، عامل اولش شیطان است. چشم انسان اگر چشم شیطان
شد، این اثر را پیدا مکند که با ناه ممن است کس را مریض کند، ممن است کس را ساقط کند، این اثر را دارد. اگر در

چشم اش خدا نبود و در شبانه روز بر او گذشت و در این چشم ی قطره اش برای خوف از خدا جمع نشد، این چشم
کمکم چشم شیطان مشود. عامل دومش «و حسد إبن آدم» ؛ حسد انسان. یعن عامل این چشم زخم که در جامعه هست

حسادت است. 

آن کس که چشم شور دارد، عاملش حسادت است، حسادت او را گرفتار این مسأله کرده است. پس ببینید حسادت چقدر بلا
سر انسان مآورد؟ راهش چیست؟ راهش این است که واقعاً اگر مبیند کس نعمت دارد، بلافاصله خدا را شر کند. ما نباید
فقط برای نعمت که به ما داده خدا را شر کنیم، ارزش انسان این است که وقت خدا به کس نعمت داده، من هم خدا را شر

کنم. پیامبر(ص) فرمود «و إذا حسدت فاستغفراله» ؛ گاه اوقات حسد در درون انسان مآید، همان لحظه استغفار کند و پناه
به خدا ببرد. آن وقت اگر نفس انسان لطیف شد و حسادت از نفسش بیرون رفت، آن وقت ببینید چه زیبایهای برای انسان

مشوف مشود و چه حقایق برای انسان مشوف مشود، انسان چقدر از زندگاش لذت مبرد. فوت ی عالم را به انسان
خبر مدهند، باید ناراحت شوی، ی از نعم اله و وجودات مفید عالم از دنیا رفته، اما اگر خدای نرده قضیه برعس شد،

گفتیم خوب شد که از دنیا رفت، این مشود حسادت، بدبخت. برای اینه از حیات خودمان در همه ابعادش لذت ببریم، باید این
حسادت را در نفسمان معالجه کنیم و از خداوند تبارک و تعال مخواهیم که حسادت را از قلوب همه ما بیرون بفرماید.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


